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چکيده
    در سرتاسر تاريخ بشر با دو منطق همراه و روبرو بوده است. آلبرت هيرشمن اين دو منطق را با عناوين دو خروج و
 تعهد، وفاداري و اعتراض مورد بررسي قرار داده است. تقريبا مي توان گفت علم اقتصاد منحصرا بر منطق خروج
ين منظر مطرح کرده است. هدف اول اين مقاله تشريح  تمرکز نموده و سوالت مربوط به طراحي نهادي را از ا
 منطق جايگزين يعني منطق تعهد به منظور طراحي نهادي در ايران است. شرکت هاي بزرگ ژاپني يک مثال
 مهم از طراحي هايِ نهادي تعهد محور است. نکته ديگر اين است که هر منطقي يک سازگاري دروني با برخي از

 باشمد تما توانمنمد. سياسمتگذاران ايرانمي نيمز اقمدام بمه اتخماذ توانمد کشمنده تمرترکيبمات جمانبي خمود دارد کمه ممي 
 سيساتهايي مي نمايند که اين سياستها (انتشار سهام عدالت) اغلب منطبق با الگوي خروج محور است اما مي
 توان آنها را با اتخاذ سياستهاي تعهد محور جايگزين نمود. به طور کلي هدف من توضيح اين دو منطق نهادي
 است که دو رويکرد متفاوت و اغلب ناسازگار را براي سوالت روش شناسانه در مورد انعطاف پذيري ، عملکرد و

کارايي ارائه مي کنند. 
  

1- مقدمه: خروج و اعتراض1

  در علوم و رياضيات نيز2دو منطق متمايز وجود دارد که همانند تمامي سوالت مطرح در مورد طراحي نهادي
  است که از تئوري جريان الکتريکي شناخته شده است.3مطرح مي شوند.مبناي اين دوگانگي، دوگانگي سري-موازي

 مدل زيربنايي، انتخاب اساسي ميان اجزاء چندگانه به هم پيوسته در سري هاي موازي يا سري هاي مرتبط در طول
  ترسيم شده اند. در حالت جستجوي درختي شاخه اي از ساقه در1است که به عنوان مدارهاي دو قطبي در شکل 

 جعبه هاي موازي وجود داشته و يک ارتباط طولي ميان بسته ها وجود دارد که شاخه اي بلند را تشکيل مي دهند.
 A نگاه کنيد) برگرديد و شاخه 2 نباشد (به شکل Aدر جستجوي درختي دو منطق وجود دارد. اگر جواب در جعبه 

  توقف نماييد و براي دستيابي بهA) برويد و يا برروي شاخه C و Bرا کنار بگذاريد  و به سراغ شاخه هاي موازي (
  را انتخاب نمايد اما اين انتخاب رضايتبخش1A). اگر فردي 2A و 1Aجعبه هاي بيشتر در راستاي آن تلش کنيد (

  برود ( يا دوباره خارج2A را کنار گذاشته و به سراغ 1Aنباشد (جواب مورد نظر نباشد) مي تواند بازگردد و شاخه 
 برود.   12A و 11A توقف نمايد و به سراغ زيرشاخه هاي ديگر 1A برود)، يا در C و Bشده و به سراغ 

 
. ارتباطات ميان اجزاي سري و موازي1شکل

1 .Voice and Exit
2 . Institutional  Design.

3 . Series-Parallel
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يده هاي انتخاب  انتخاب، ميان دو استراتژي موازي (در عرض) و استراتژي سري (در عمق) صورت مي گيرد، ا
). 609: 1،1968عرضي و عمقي در سرتاسر تاريخ بهينه سازي رقيب بوده اند(استرانگ

 آنچه اِين مقاله در ضمن بِيان دو روِيکرد طراحِي نهادِي خروج محور و تعهد محور در پِي پاسخگوِيِي به آن مِي
ِين دو روِيکرد را در هنگام سِياتگذارِي مد ِيک از ا هتر است کدام  ِيران ب ِين است که سِياستگذاران اقتصادِي ا  باشد ا
بط ميان شرکتها مربوط نيست بلکه  نظر قرار دهند؟تفاوت ميان خروج و اعتراض تنها به سازماندهي مالکيت و روا
بط دروني سازمان ميان مديريت و نيروي کار و ميان مديريت مرکزي و مديريت مياني به کار  براي سازماندهي روا

اين است چرايي1973مي رود. اين امر به طور وسيع از ترتيبات و محيط نهادي جامعه ناشي مي شود (نورث،  .(" 
اينکه اين مقاله تفکر خروج و تعهد را مورد استفاده قرار مي دهد.

 ) انجام شده است که وي به1970 (2پژوهش بنيادي برروي اين موضوع در تاريخ بشري توسط آلبرت هيرشمن
 مقايسمه ميمان منطمق مموازي محمور، خمروج ( خمروج از يمک شماخه و رفتمن بمه سمراغ شماخه هماي ديگمر) و منطمق سمري
 محور، اعتراض ، وفاداري و تعهد (وفادار ماندن و تعهد داشتن نسبت به يک شاخه و جستجوي بيشتر در راستاي آن)
 پرداخته و آن را توسعه بخشيده است. به عنوان يک تغيير در مدل درختي ما مي توانيم گزينه هايي با مشخصات
 معين را در نظر بگيريم. فرض کنيد فردي گزينه اي با مشخصات نامطلوب دارد. فرد مي تواند آن مشخصات را ثابت
 تلقي نمايد و سپس با خروج خود يک گزينه بهتر را جستجو کند؟ يا مي تواند به گزينه خود بچسبد و براي تغيير
 مشخصمات آن تلش نمايمد تما شمرايط گزينمه ممورد نظمر بهمتر شمود؟ هيرشممن گزينمه تغييمر مشخصمات را  اسمتراتژي
اعتراض مي نامد: اعتراض به عنوان هر تلشي براي تغيير در مقابل گريز از وضعيت قابل اعتراض تعريف مي شود...

). 30: 1970(هيرشمن،
 اين دو منطق کامل فراگير هستند. رويکرد پيوستگي موازي را منطق خروج مي نامم. کاهش کيفيت محصول و
 ارائه خدمات و در نتيجه نارضايتي از آنها منجر به خروج و جايگزيني گزينه رقيب مي شود و رويکرد پيوستگي در
مي نمامم. کماهش کيفيمت و نارضمايتي منجمر بمه تجديمد تعهمد و  طمول سمري يعنمي بکمارگرفتن اعمتراض را منطمق تعهمد 

تلش براي تغيير مشخصات گزينه مورد نظر مي شود ( براي مثال از طريق اعتراض). 

. جستجوي درختي2شکل

1 . Strang, Gilbert

2 . Albert Hirschman
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- پنج نکته در مورد اين دو منطق2
  پنج ويژگي را براي اين دو منطق بر مي شمرد. اولين نکته مربوط به سادگي حضور اين دو منطق1ديويد الرمن

 _اسمت  البتمه اميمدوارم ايمن نکتمه در مسمير بحمث مقماله روشمن شمود. در ايمن مقماله عممدتا بر مموارد ناسمازگاري ايمن دو
سيستم متمرکز مي شويم به جاي مواردي که نيازمند يافتن بهترين سيستم با ترکيب اين دو منطق مي باشند. 

 دومين نکته اين است که به نظر مي رسد در ميان افراد هر نظام مشخصي تنها نسبت به يکي از اين دو منطق
 . خريد2آگاهي وجود دارد، براي مثال اعتقاد به اينکه، پيشرفت تنها مي تواند از طريق خروج و جايگزيني حاصل شود

 گزينه هاي ارزان قيمت قابل تعويض و جايگزيني در هنگام نياز؟ يا خريد گزينه هاي گران قيمت با کيفيت و قابليت
تعويض به هنگام نياز؟ 

 نکته سوم مورد نظر الرمن اين است که در اغلب موارد عملکرد مطلوب مي تواند با استفاده از يک سيستم فعال
ما انتخاب يا منطق تعهد بدست بيايد. در عين حاليکه استفاده از هر دو روش امکانپذير است ا  برپايه منطق خروج 
جزاء ني ميان ا باط درو ين است که اغلب يک ارت به شرايط خاص خود بستگي دارد. نکته چهارم ا هترين سيستم   ب
ين دو منطق اغلب تمايل دارند  سيستم بناشده برپايه يکي از دو منطق وجود دارد. به طوريکه ترکيبات حاصل از ا
جزاء تعهد با ا جزاء خروج را  تا ا فردي تلش کند  گر  به نظر مي رسد ا ما معمول چنين  تا توانمند. ا  کشنده باشند 

ترکيب و هماهنگ نمايد، احتمال سيستم عملکرد مناسبي نخواهد داشت. 
 نکته پنجم اين است که در حاليکه ممکن است يک منطق در يک وضعيت خاص مناسب باشد و منطق ديگر در
 ممورد ديگمر، بما ايمن حمال بمدترين ترکيمب حاصمل از همردو منطمق نيمز وجمود دارد کمه مشخصمات ثمابت يمک منطمق را بما
ثابت هستند، پس يکي داراي ترکيبي کشنده و ها  نه و مشخصات آن گر هر دو گزي يد. ا گر ترکيب مي نما  منطق دي
 فاني است که در مقابل تنوع و کاهش کيفيت نمي تواند تغيير کند. متاسفانه برخي تلشها براي ايجاد ترکيباتي که
به پايمان موده و  به بمدترين شمکل عيموب آنهما را ترکيمب ن  داراي فضميلت هماي همر دو منطمق باشمند ممکمن اسمت  تنهما 

  و برخي تلشها به منظور گذر از شکاف موجود با ايجاد سيستمي بر مبناي ترکيب يک منطق با منطق ديگر3برسد
ممکن است در نيمه راه متوقف شده و به درون شکاف ميان بدترين حالت ترکيب حاصل از هر دو بيافتد.

 در اين مقاله به مواردي توجه خواهم کرد که تمايل به  انحصار رقابتي يا دوجانبه دارند ( براي مثال ترکيباتي
 که بيشتر کشنده هستند تا نيرومند) به طوريکه سيستم نيازمند اين است که بر مبناي يک منطق يا ديگري عمل
هترين راه حل را راه حل به مواردي علقه مند هستيم که ب به تيغ هستند، ما   مي کند. گرچه دو منطق داراي دول

گوشه اي مي دانند. 
 دامنه وسيعي از مواردي وجود دارد که اين دو منطق مکمل اند تا رقيب. منطق ها مانند دو انتخاب آشکار مي
 شوند که نيازمند يافتن ترکيبي بهينه براي داشتن بهترين راه حل هستند. پس بهترين گزينه انتخاب راه حل روش

گوشه اي نيست بلکه ترکيبات محدبي از اين دو منطق وجود دارد. 

- چشم اندازهاي تئوريک3
- تفاوت در سرمايه داري ژاپني و امريکايي3-1

ين دو ني بسميار متفماوت است و ا به سمبک ژاپ با سمرمايه داري  به سمبک امريکمايي  بازي در سمرمايه داري  عد   قوا
فاوت يز ت پا ن ند. حتي در ارو ستثناي انگليس) دار به ا به سبک اروپايي ( با سرمايه داري  فاوت هاي عظيمي   سبک ت
 هماي چشممگيري ميمان ترتيبمات نهمادي سمرمايه داري در کشمورهاي مختلمف اروپمايي وجمود دارد. امما ايمن نظمام هماي

1 . David Ellerman

 براي مثال افراد جوان ممکن است فکر کنند که تنها جايگزين موجود براي تيغ صورت تراشي کند دور انداختن آن و استفاده از يک تيغ تيز است. اما در روزگار قديم تيغ . 2
هايي وجود داشت که هر زمان تيغه تيغ کند مي شد يکي آن را تيز مي کرد. اين مثالي است از منطق دوم به عنوان جايگزيني در مقابل استراتژي مرمت(تعهد).

 . تز انحراف3
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 نهادي با جزئيات بسيار متفاوت در ايالت متحده، ژاپن و اروپا سطوح مشابهي از رفاه و ثروت را براي شهروندان خود
ند. همگي اين نظام ها داراي بازارهاي مالي کارا، پول سالم و سيستم هاي تامين اجتماعي موفق  به ارمغان آورده ا

هستند.
 - تفماوت1دليمل متعمددي براي ايمن عمدم همگرايمي نهمادي در ميمان ايمن نظمام هماي سمرمايه داري وجمود دارد. 

 ترجيحمات اجتمماعي، مبمادله ميمان برابري و فرصمت. براي مثمال اروپاييمان نسمبت بمه امريکمايي هما برابري و تثمبيت را
 -2ترجيح مي دهند، بنابراين بازار کار آنها و ترتيبات دولت رفاه اين کشورها منعکس کننده اين ترجيحات هستند. 
پن.  مالي ژا بازار  ني شرکتي و فعاليتهاي   -3وجود مکمل در بخش هاي مختلف اقتصادي، براي مثال وجود حکمرا

 ترتيبات نهادي مورد نياز توسعه اقتصادي مي توانند به طور معناداري هم درميان کشورهاي ثروتمند و هم درميان
 کشورهاي فقير متفاوت باشد. همچنانکه نورث مي گويد: امروزه اين شناخت در ادبيات اقتصادي بوجود آمده است
 که نهادهاي کارا مي توانند اشکال متفاوتي داشته باشند و همگرايي اقتصادي لزوما به معناي همگرايي نهادي نيست

). 1994(نورث، 
 به طور کلي الگوي خروج کم و بيش براي کشورهاي انگليسي- امريکايي و الگوي تعهد (اعتراض) هم براي ژاپن

).      1،1997و برخي کشورهاي اروپايي کاربرد دارد (گرونوگن
  شمواهد فراوانمي براي بيمان تفماوت هماي موجمود در سمازمان هماي صمنعتي مختلمف ايمن کشمورها تمابه حمال ممورد
 بررسي قرار گرفته اند: مقايسه روابط خريدار و فروشنده و الگوي ملي سازي شرکت ها در انگلستان و آلمان( لن و

که 1996 (2)،مورلنمد1996باکمن،    شمرکت رده اول امريکمايي در فهرسمت بمازار400 درصمد از 99) گمزارش ممي دهمد 
ين نسبت در کشورهاي اروپايي تنها  ند در حاليکه ا يالت متحده بانک54سهام قرار گرفته ا   درصد بوده است. در ا

پن بانک هاي مان و ژا ما در آل ند ا قانوني از نگهداري سهام در حساب هاي خود منع شده ا به صورت   هاي تجاري 
 بمزرگ نقمش مهممي در تمامين ممالي شمرکتها و شمفافيت ممالي آنهما برعهمده دارنمد. در فرانسمه و ايتاليما و اسمپانيا اغلمب
يالت متحده/ انگليس پرداخته مان و ا فاوت هاي موجود ميان آل به مقايسه ت  مالکيتها دولتي است. در يک مطالعه 

شده است.

. مقايسه سيتم هاي انگليسي- امريکايي و آلمان1جدول
آلمانانگليسي-امريکايي

مشخصات عمومي
محوريت درونيمحوريت بازار

روابط بلند مدتروابط کوتاه مدت
همکاريرقابت

حکمراني شرکتي
شرکتها، بانک هاافراد سهامداران مهم
اعتراض، روابط بلند مدتخروج ،مبادلهکنترل سهامدار

نه چندان زيادزيادسهيم شدم مديران
مالک بخشي، نظارتوام کنترل بستانکار

حمايت هاي بازار سهاممقررات
بانک ها مالک نيستند

مالکيت غير مقطعي

موانعي در تجارت سهم
مالکيت بانکها

مالکيت مقطعي

1 . Groenewegen 

2 . Moerland 
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حکمراني قراردادي
شبکه هابازار، ادغامروابط

متقابلرسميقراردادها
اعتبار شخصي فرددادگاههااجراي قرارداد

مديريت کار
محافظت شدهرقابتيبازار نيروي کار

متقابلرسميقراردادها
دستمزد، امنيت شغليدستمزد، سهيم در سودانگيزه

تعيين متقابلپاييننظارت مديريت
 Source: Gelauff en den Broeder [1996].

 خروج و در مقابل آن تعهد دو منطقي هستند که از طريق طراحي نهادي عمل مي کنند. بازار نهادي است که
به يافت  بازار و رفتار بازارها توسعه  به عنوان تئوري  تدا  پايه منطق خروج فعاليت مي کند. علم اقتصاد اب  شديدا بر 

طوريکه اقتصاد همواره تمايل به ديدن جهان از چشم خروج دارد. 
              به طور طبيعي اقتصاددانان به تفکر درمورد اين گزينه تمايل دارند که مکانيسم (خروج) بسيار کارا

).16: 1970(هيرشمن،است و بايد به شدت مورد استفاده قرار گيرد 
 به نظر مي رسد که سازمانها (شامل واحدهاي سياسي و حکومتگران) به طور طبيعي استراتژي هاي تعهد محور
بل نارضايتي موجود وجود دارد ممکن يا موانعي بر سر راه خروج در مقا گر هزينه  قرار مي دهند. ا  را مورد استفاده 
 است اعتراض روش بهتري براي ايجاد تغيير باشد. به همين دليل انتظار مي‌ رود که سازمانها براساس منطق تعهد

طراحي شوند.
 
 خروج و اعتراض: دو روش براي انعطاف پذير نمودن عملکرد و کارايي3-2

 ؟- گزينه هاي انعطاف پذير يا مشخصات انعطاف پذير در ِيک گزينه معين3-2-1
  ثمابت و انعطماف پمذير از يکمديگر متممايز ممي باشمند. خمروج مرتبمط بماخمروج و تعهمد از نظمر مشخصمات و خمواص

 حماکميت بمازار و قراردادهماي موضمعي و بما دسمت بماز ميمان شمرکت هماي رقيمب و مسمتقل ممي باشمد. بر اسماس منطمق
 خمروج مشخصمات مطلموب يمک گزينمه بما خمروج و انتخماب گزينمه ديگمر بمه دسمت ممي آيمد. در حماليکه ممديران بيرونمي
 (سهامداران) بعد از مديران اجرايي قرار دارند، آنها به عنوان کارشناس به جاي ابزارهايي براي تحت تاثير قراردادن
 مديريت توسط مالکان فعاليت مي کنند. نارضايتي مالکان باعث مي شود که حق مالکيت خود بر شرکت را بفروشند.
 البته عکس العمل آنها با قيمت هاي بازار يا سلسله مراتب درون شرکت تنظيم مي شوند. ماليکت شرکتها موضوع

تجارت عمومي بازار سهام است.
  اگر کارگران مهارت هاي لزم براي استفاده لزم از تکنولوژي جديد را نداشته باشند، مجددا تخصيص مي يابند
 يا اخراج مي شوند و کارگران ديگري با مشخصات مورد نظر استخدام خواهند شد. از سوي ديگر اعتراض تاحدي با
 رقابت و تاحدي با روابط هماهنگ ميان شرکتهاي مرتبط در شبکه هاي با روابط کمتر و بيشتر بادوام ارتباط دارد.
 در زممان نارضمايتي، عواممل نسمبت بمه آن اعمتراض ممي کننمد و براي حمذف نارضمايتي هماي موجمود از طريمق رفتارهماي
 متقابل تلش مي کنند. اشکال متفاوتي از حاکميت ميان بازار و سلسله مراتب وجود دارد. مالکيت از طريق مالکيت
قابليت تجارت محدود و محافظت در برابر با  مالکيت بانکها، سهيم شدن  مالکيت مقطعي ميان شرکتها،   خصوصي، 
 پيشمنهاد خريمد سمهام يمک شمرکت براي اعممال کنمترل از تجمارت عممومي محمافظت ممي کنمد. مالکمان شمرکتها براي
 تصحيح فعاليت مديران اجرايي شرکتها از طرق غير اجرايي تلش مي کنند. بر پايه استراتژي تعهد گزينه دلخواه با
 تغيير مشخصات آن گزينه بدست مي آيد. کارگران با درجه اي از تعهد شرکت نسبت به تامين اشتغال آنها ممکن
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نه تنها ين مورد  ها و استفاده مجدد از تکنولوژيهاي جديد داشته باشند. ا يادگيري مهارت  است تمايل بيشتري براي 
 سوال از بود و نبود انعطاف پذيري است بلکه حکايت از اين است که دستيابي به انعطاف پذيري در هر سيستمي با

روش بخصوصي بدست مي آيد.
 تفماوت ميمان خمروج و اعمتراض تنهما بمه سمازماندهي ممالکيت و روابمط ميمان شمرکتها مربموط نيسمت بلکمه براي
 سازماندهي روابط دروني سازمان ميان مديريت و نيروي کار و ميان مديريت مرکزي و مديريت مياني به کار مي رود.

اين است چرايي اينکه اين1973اين امر به طور وسيع از ترتيبات و محيط نهادي جامعه ناشي مي شود (نورث،  .(" 
. "مقاله تفکر خروج و تعهد را مورد استفاده قرار مي دهد

 ؟1- کارايي تخصيصي يا کارايي مجهول3-3
 به طور کلي بکارگيري يک منبع به منظور استفاده مشخص از آن و کاربرد ويژگي آن منبع بهره وري و کارايي
 حاصمل از آن ممي باشمد. خمروج و اعمتراض دو روش مختلمف را براي کمارايي بيشمتر و عملکمرد بهمتر ارائه ممي دهنمد.
 استراتژي خروج منابع را به سمت فعاليت هاي با بهره وري بالتر (براي مثال از طريق بازار) و استراتژي تعهد، بهره
 وري بيشتري را از منابع مورد استفاده در يک فعاليت مشخص (مانند يک سازمان) بدست مي آورد. کارايي مرتبط با
تا زمانيکه سوالي در ند  ثابتي دار هره وري  بازار است. منابع در يک فعاليت معين ب کارايي تخصيصي   نظريه خروج، 
 زمينمه تخصميص منمابع بمه فعماليت هماي بما بهمره وري بيشمتر مطمرح شمود. کمارايي نظريمه تعهمد کمارايي مجهمول اسمت

 ) بهره وري متغير اصلي يک منبع در استفاده مشخص از آن (براي مثال در يک سازمان)1966،1984(ليبنشتاين 
توسط  انسان است.  

ند در بنگاه وارد ين حالت منطق خروج مي توا بازار قابل دسترسي باشد در ا گر  مهارتي کامل استاندارد و در   ا
 عممل شمود و از ايمن بمه بعمد تهديمد بمه اخمراج بماعث تلش بيشمتر خواهمد شمد. در سيسمتم فعمال بر پمايه منطمق خمروج،
 اعتماد پايين خود را تقويت مي کند. اعتماد پايين منجر به قراردادهاي ضمني با روابط رقابتي خاص خود مي شود
 که نيازمند سرمايه گذاري به منظور ايجاد اعتماد و وفاداري نبوده و بنابراين محيط با اعتماد پايين دوباره ايجاد مي
 شود. با اين حال، زمانيکه مشاغل نيازمند مهارت هاي تخصصي تر بوده و جايي که کيفيت تلش نه تنها متغير لزم
 بلکمه غمايب بزرگمي ممي باشمد منطمق بمه طمور متفماوت ظماهر ممي شمود. امما اگمر تعهمد کمم و متقمابلي ميمان کارمنمدان و
 مديريت بنگاه وجود داشته باشد،تقريبا کارمندان دليلي دارند تا تلش پنهان خود را به کار بگيرند و انگيزه اي نيز
يز بل مديريت ن به طور متقا ند و  ياز شرکت ندار مورد ن گذاري زمان و تلش در مهارت هاي تخصصي   براي سرمايه 
 انگيزه ناچيزي براي به روز کردن و ارتقاي مهارت هاي کارمنداني دارد که داراي تخصص مورد نياز شرکت نيستند و
 چه بسا کارمندان خودفروشي کرده و پيشنهاد شرکت ديگري را قبول کنند که نيازي به يادگيري مهارتهاي جديد

).2005ندارد( الرمن،
  از سموي ديگمر در شمرکت همايي کمه تخصمص سمرمايه انسماني و کيفيمت تلش داراي اهميمت يکسمان هسمتند،
 سيستم روابط انساني به سمت منطق تعهد گرايش دارد يک واحد نيروي کار مي تواند يک مشارکت کننده مثبت در

 ). روابط با اعتماد بال به قراردادهاي متقابل  ناقصتر1984استراتژي روابط انساني باشد (نگاه کنيد به فريمن و مدوف،
 اجازه مي دهند که سرمايه گذاري مورد نياز به منظور ايجاد اعتماد و وفاداري را انجام داده و دوباره محيط امن تري

ايجاد شود.  
 از اين رو روابط خروج با اعتماد پايين و روابط تعهد با اعتماد بال هر يک تمايل به تقويت خود دارند، در واقع

. 2آنها دو تعادل سازماني متفاوت هستند

1 . Allocative  Efficiency or  X-efficiency?

 وجود دارد.y و تئوري x) دو تعادل بر اساس  دو منطق تئوري 1960براي مثال، در تئوري مديريت داگلس مک جورج ( . 2
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 همچنين دو جنبه انگيزشي براي اين دو منطق وجود دارد. در علم اقتصاد منطق خروج بر گريز همراه با انگيزه
يد و سازمان با تول فراد  نوع ديگري از انگيزه مي پردازد که ا ما سازمان هاي موفق به معرفي   پولي تاکيد مي کند. ا
 شناسايي مي شوند و همينطور مديريت نشان مي دهد که با کارمندان شرکت شناسايي مي شوند و هويت آنان به
 هم گره خورده است( همه آنها ممکن است مانند قرارداد ضمني ميان مديريت و کارگران به نظر بيايند). اين جنبه

انگيزشي منطق تعهد دروني سازمان است. 
 شايد در ادبيات اقتصادي هربرت سايمون جهت محاسبه رفتار سازماني بيشترين تاکيد را بر بي کفايتي منطق

خروج و انگيزه مالي کرده است. 
گر ها نشان مي دهد، ا نه  کاهش هزي به  يد خساست کمتري  به کيفيت تول  يک بخش سازمان احتمال نسبت 
کارايي کاهش نا يا  به منظمور حذف  بويژه يکي از ابزارهاي مهمم شمناخت  هايي شناسايي شوند.  با توليمد ن  اعضاي آن 

).  41: 1991هايي که با برچسب هاي مخاطرات اخلقي و فرصت طلبي نام گذاري شده اند (سايمون،
 سازمانها در اقتصادهاي مدرن بسيار مهم هستند و اقتصاد نئوکلسيک به طور يک جانبه تنها بر منطق خروج
 بازار تکيه مي کند و و چنانکه سايمون بررسي مي کند اين تئوري کامل ناقص است. اقتصاد جامعه صنعتي مدرن

 ،1991مي تواند به طور مناسب تري برچسب اقتصادهاي سازماني را به خود بگيرد تا اقتصادهاي بازاري. ( ساِيمون، 
41 .(

2  و شرکت ژاپني: تعهد محور1- شرکت امريکايي: خروج محور4

- شرکت امريکايي 4-1
 اگمر منطمق خمروج مناسمب بازارهما و منطمق تعهمد مناسمب سمازمانها اسمت، حمال اگمر يمک سمازمان برمبنماي منطمق
 خروج فعاليت نمايد، سرنوشت آن چگونه خواهد بود ؟ اين سوال ما را به سمت مدل شرکت امريکايي مي برد. براي
 کاربرد منطق خروج يک پيچيدگي وجود دارد. چه کسي وارد مي شود و چه کسي خارج مي شود؟ و چه کساني

اعضاي سازمان هستند؟
 در واقع دو گونه شرکت وجود دارد: شرکت داراي ماهيت قانوني و شرکت به عنوان يک گروه کاري رفاه انساني.

 4(داراي حمق قمانوني) سمهامداراني بمه عنموان اعضما دارد. امما اعضماي واقعمي يما شمرکت بمالفعل3شمرکت بما مماهيت قمانوني

 مديران و کارگراني هستند که واقعا تجارت شرکت را انجام مي دهند. در يک شرکت کوچک بسته شرکت قانوني و
 شمرکت بالفعمل بمه هممان نسمبت بمزرگ هسمتند. امما براي شمرکت هماي بمزرگ امريکمايي کمه سمهام آنهما در ميمان ممردم
 مبادله مي شود، اشتراک کمي ميان شرکت هاي قانوني (سهامداران) و شرکت بالفعل (کارمندان و مديران) وجود
بوده و تنهما يک يرون از شرکت  قانوني ب عاليت ممي کنند (کارمندان) از نظمر  عا در يک شرکت ف که واق هايي   دارد. آن
 رابطمه بما شمرکت دارنمد (اشمتغال). آنهمايي کمه بمه طمور قمانوني عضمو شمرکت هسمتند (اعضماي قمانوني شمرکت) هممان
 سهامداران به دور از شرکت هستند که معمول رابطه تجاري با شرکت ندارند و تنها در مالکيت شرکت سهيم بوده و

پرتفوي خوبي از سهام در اختيار دارند. 
قع دو شمرکت  منطمق تعهمد سمازماني ممکمن اسمت براي يمک شمرکت مناسب باشمد امما مشمکل ايمن است کمه در وا
 وجمود دارد. در بهمترين حمالت تعهمد تنهما براي شمرکت قمانوني کماربرد دارد. سمهامداران بمه عنموان کارمنمدان داخلمي،
قانوني به طور  به خوبي پيش نمي روند، سهامداران  مور  کان شرکت محسوب مي شوند. وقتي ا  مديران، اعضا و مال

1 . Exit-Oriented

2 . Commitment-Oriented

3 . Legal or De Jure Firm

4 . De Facto Firm
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 مالک ايجاد تغيير در شرکت خود مي باشند و افرادي که درعمل در شرکت کار مي کنند، شرکت بالفعل، تنها يک
رابطه بازاري با شرکت دارند ( رابطه اشتغال) و نقش آنها بر مبناي نظريه خروج شکل گرفته است. 

  (بما واگرايمي کمم ميمان شمرکت هماي بالفعمل و قمانوني) يمک شمرکت قمانوني1در اقتصمادهاي انگليسمي- آمريکمايي
نه هاي تاده است. هزي کار اف قانوني از  به عبارتي تئوري   (مالکيت) بيشتر و بيشتر از شرکت واقعي دور شده است،  
ند بود (همان هد  بال خوا مور بسيار  هان سازماندهي  و تغيير واقعي ا تاده ناراضي و خوا  مبادله براي سهامداران دور اف
 تمامِين اجتمماعِي در امِيران) و بمازدهي هماي حاصمل از سمازماندهي براي سمهيم شمدن تممام سمهامداران کمافي نيسمت،
ستفاده قانون وال استريت را مورد ا ين رو سهامداران  يز وجود دارد. از ا نابراين يک مشکل قوي کنش جمعي ن "ب " 

قرار مي دهند، يعني اگر فردي اين روش را دوست ندارد، خروج يا فروش سهام.

: هويت به هم گره خورده کارکنان و سازمان 2- وفاداري4-2
 پيش از اينکه به بحث در مورد شرکت هاي ژاپني بپردازيم  موضوع وفاداري سازماني را مطرح و چند نکته را در
 مممورد آن توضمميح خممواهيم داد. غممرور در کممار و وفمماداري سممازماني پديممده اي فراگيممر در سممطح سممازمان همما مممي

قوي تمر از کارکنمان1991باشمد(سمايمون، مديريتي سمازمان بسميار   ). ايمن ويژگمي در ميمان کارکنمان مماهر و رده هماي 
کار به دليل انجام يک  قرار گرفته و  به آساني تحت نظارت  ند   مشغول در کارهاي روزمره است (گروه دوم مي توان
 معممولي پماداش دريمافت نماينمد). ايمن ويژگمي هما ممي توانمد بمه پيونمد ميمان يمک مموفقيت هممه جمانبه براي سمازمان و
با ايمن توضميحات نبايمد از که براي کارکنان فراهمم مي کنمد، منتسب شود. امما  شهاي پمولي   مسيرهاي شخصي و پادا
با مشارکت  _مشکل اشتراکات از منافع حاصله که که به طور همزمان ميان همگان غير مشارکت کنندگان همراه 
 _کنندگان تقسيم مي شود  و امکانات متعاقب آن براي سواري مجاني چشم پوشي مي کند. کيفيت و موفقيت يک
 سازمان به ميزان ناچيزي به انرژي هر يک از کارکنان به تنهايي بستگي دارد. اگر کارکنان مي توانند درست به اندازه

زماني که وقت خود را بيهوده تلف نمايند، درآمد کسب نمايند، پس چرا به سختي تلش مي کنند. 
ها مشاهده شود. حذف سواري مجاني يکي از دليل اصلي موفقيت ند در سازمان   البته سواري مجاني مي توا

  بوده است، زمانيکه مسئوليت پذيري و پاداش براي توليدات کشاورزي از1980اصلحات کشاورزي چين بعد از دهه 
، فعاليتهما بر حسمب مشمارکت آنهما در اهمداف واحمد مما "جمامعه بمه خمانواده انتقمال يمافت. تعريمف يمک واحمد بمه عنموان  " 

ارزيابي مي شوند. 

- شرکت ژاپني   4-3
 در مقدمه يک کتاب مقالت در مورد شرکت هاي ژاپني که توسط نويسندگان ژاپني نيز تاليف شده است، رونالد
گر مي که ا ند  ظر دار فاق ن ند: بيشتر نويسندگان ات پن نوشته ا نتيجه گيري خود در مورد ژا تاکر در  نگ واي  دور و ها
 خواهيد بدانيد در اتاق هيات مديره شرکت هاي ژاپني چه مي گذرد، شما مي توانيد نوشته هايي را که تحت عنوان

).3: 1994موضوع تئوري کارگزاري بيرون از شرکت  مطرح مي شوند را بخوانيد( دور و وايتاکر،
 در دوران پس از جنگ شرکت هاي بزرگ ژاپني بيشتر به دنبال توسعه منطق تعهد براي مقابله با منطق خروج
 سازماني پيش رفتند. براي مثال به منظور آموزش يک نفر برحسب منطق خروج، هر عدم جابجايي، سختي يا مانعِي

1 . Anglo-American Economies

2 .Loyalty
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 برسر راه خروج ناکافي و غير عقليي به نظر مي رسد. اما اقتصاددانان ژاپني مثالي از موانع مفيد در برابر خروج ارائه
. 1مي کنند و در عمل از کاپيتاني ياد مي کنند که انتظار مي کشد تا با کشتي خود غرق شود

 روشي که در آن پرداخت کمتر از حد دستمزدها در سالهاي اوليه خدمت و اکتساب مهارتهاي تخصصي شرکت
 آشکارا موانعي را براي خروج ايجاد مي کند. اين موانع خروج چندين کارکرد مهم براي شرکت داراي ماهيت سازمان
فراد به هم گره مي خورد. به آساني نمي  به همراه دارند. اول، ايجاد تابع انگيزه که بوسيله منافع شرکت و منافع ا
 توان خروج کرد، افراد مي توانند با کار براي تضمين اهداف شرکت از منافع خود محافظت کنند. وفاداري سازماني و
 پيوند دروني ميان منافع بدين معني است که در زمان وقوع بحران تلش ها دو برابر مي شوند. گزينه رهايي کشتي

).94: 1994در حال غرق شدن به آساني قابل انتخاب نيست، نه براي خدمه و نه براي کاپيتان (کاگونو و کوباياشي،
 موانع خروج مي توانند شناسايي شده و بنابراين کارايي مجهول را افزايش دهند. در ربع آخر قرن بيستم، شرکت

عاوني شهري و روستايي با ديدگاه3 مناسب دوره گذار2هاي ت بود که  نان رازي  موفقيت آ ما    در چين ايجاد شدند. ا
 _رسمي اقتصاد متضاد است نبود مالکيت رسمي  و نبود بازار نيروي کار انعطاف پذير. به جاي خصوصي سازي زمين
 و دارايي هاي صنعتي، دولت چين ترتيبات نهادي جديدي همانند مسئوليت پذيري خانوار- که بر اساس آن زمين
 متناسب با بعد خانوار به آنها واگذار مي شد- و شرکت هاي تعاوني شهري و روستايي را اتخاذ نمود. اين شرکت هاي
 تعاوني شهري و روستايي نمونه اي از منطق تعهد مي باشند. مديريت با کارمندان شناسايي مِي  شوند بعد از اينکه
شوند با شرکت شناسايي مي‌  مجبور به تهيه شغل و خدمات مرتبط با آن براي مردم شهر و روستا بودند و کارگران 
 بعمد از اينکمه شمرکت شانسمي براي داشمتن شمغل خموب بمود (دولمت چيمن سمعي کمرد از جابجمايي آسمان نيمروي کمار

جلوگيري نمايد).
  به نظر مي رسد زيان کارايي تخصيصي ناشي از جابجايي عوامل توليد بيش از افزايش کارايي مجهول بعد از

 اين تعاوني ها موتور رشد اقتصاد چين. واقعه رشد چين در نيمه چهارم قرن، بزرگترين سند ثبت شده تاريخ است
  درصمد بمود(کيمان،50 سهمشمان در ارزش افمزوده بخمش صمنعت بيمش از 1990بودنمد بمه گمونه اي کمه در اواخمر دهمه 

ها2003 عاوني هما براي آن ين ت که سهام ا ها بودند همانگونه   ). دولت هماي محلي مسمئول تضممين رونمق ايمن تعماوني 
 درآمد ايجاد مي کرد. کيان بحث مي کند که در شرايط محيطي اقتصاد چين حقوق مالکيت تحت حاکميت دولت

محلي بسيار کاراتر از حقوق مالکيت خصوصي بوده است. 
 يک بازي ساده (از نوع معماي زنداني) مي تواند براي توصيف تفاوت ميان شرکت براساس اعتماد پايين با افراد
 بهينه ساز و شرکت براساس اعتمادبال که توسط کارمندان شرکت شناسايي شوند و يک فرهنگ شرکتي هماهنگ

 ، براي بهمترين رفتمار ايمن رويکمرد در ممورد شمرکت1984دارنمد، ممورد اسمتفاده قمرار گيمرد ( نگماه کنيمد بمه ليبنشمتاين، 
  مي توانند به عنوان مديران و کارگران شرکت ( يا هر دو گروه حاضر در شرکت) تصور کنندB و Aژاپني). بازيگران 

 که به منظور افزايش کارايي مجهول شرکت نياز به هماهنگي با هم دارند. اگر هر بازيگر رفتار فردگرا و نا هماهنگ را
  دلر را دريافت خواهند کرد. اگر آنها هماهنگ باشند نتايج کلB و Aانتخاب کند ، پس آنها پرداخت ناهماهنگ 

  دلر افزايمش خواهمد يمافت. امما اگمر يمک فمرد بما رفتمار فرصمت طلبمانه فردگرايمانه اسمتراتژي1B+ و 1A+براي آنهما بمه 
 ناهماهنگ را انتخاب کند درحاليکه فرد ديگر به طور هماهنگ عمل مي کند، نتيجه کل در همان مقدار باقي مي
 مانمد و دو واحمد بمه فمرد فرصمت طلمب منتقمل ممي شمود(بمدون افزايمش و بمدون همماهنگي بمازيگران). اسمتراتژي جفمت
 (بمدون همماهنگي، بمدون همماهنگي) يمک راه حمل تعمادلي مسملط اسمت. مهمم نيسمت کمه بمازيگر اول چمه اسمتراتژي را

 ).1999، نگاه کنيد به الرمن( . 1

2 . Township-Village Enterprises (TVEs)
 

3 . Transition
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  دلر) مسلط است که1B+ و 1A+ دلر) به رفتار هماهنگ (B و Aانتخاب مي کند. اما نتيجه رفتار ناهماهنگ (
براي هردو بهتر است. 

 اين شکل از بازي معماي زنداني حالتي عمومي از بيشمار موقعيت رفتار هماهنگ است که مرتبا اتفاق مي افتد.
 در هر موقعيت معيني شفافيت موثر و الزام به اعمال آن ممکن است در يک هزينه مشخص براي تغيير پرداخت ها و
ما اين راه حل نئوکلسيک بيروني در ميان بيشمار حالت موقعيت هاي نابراين تضمين نتيجه هماهنگ بکار رود. ا  ب

هماهنگ که در يک فعاليت تيمي پيچيده اتفاق مي افتد، به سختي عملي است. 
 _    سموال ايمن نيسمت کمه آيما سموارکاران مجماني وجمود دارنمد يما نمه تعمدادکمتري از کارمنمدان چيمزي را کممتر از
ين است که چرا چيزي (تعهد) در کنار سواري مجاني وجود دارد. چرا تعداد کار ببرند بلکه سوال ا  _حداکثرشان ب
 زيادي از کارگران و شايد اغلب آنها بيش از حداقل تلش لزم را از خود نشان مي دهند؟ چرا کارمندان در همه حال

).34: 1991با اهداف سازمان شناخته مي شوند؟(سايمون،
 ايمن سموال در سمبک امريکمايي خمروج محمور بمدون پاسمخ رهما شمده اسمت. شمرکت هماي ژاپنمي راه حمل داخلمي
 جايگزيني را مورد استفاده قرار داده اند يعني توسعه فرهنگ شرکتي از طريق تعهد متقابل و هماهنگ که منجر به
 دور مقبول يا سطح بالي تعادل خود افزا شده است. اين فرهنگ شرکتي هماهنگ بدليل حضور مديران و کارگراني
 کمه خودشمان را بمه عنموان اعضماي يمک جمامعه متعهمد ممي بيننمد و بمه ثممرات تلش هماي متصمل بمه همم خمود خواهنمد

رسيد، عملياتي است. منطق تعهد از طريق همه جوانب و ساختارها ي شرکت به صورت يک شبکه در مي آيد. 
 گاهي اوقات يک شرکت سازماندهي شده براساس منطق خروج به عنوان شرکت امريکايي و شرکت سازماندهي
 شمده بر اسماس منطمق تعهمد شمرکت ژاپنمي اسمت. امما بمدون ترويمج رويکمرد غمالب ممي تموانيم در جمدول بعمد برخمي از

روشهاي تاثيرگذاري اين دو منطق بر ساختار شرکت را به طور خلصه مقايسه نماييم.     
- مقايسه رفتار دو شرکت2جدول 

شرکت بر اساس منطق تعهدشرکت بر اساس منطق خروج

کارايي
 کارايي تخصيصي: جابجايي منابع به سمت

فعاليت با بهترين بازده (جابجايي زياد)
 کارايي مجهول: بدست آوردن بهترين بازدهي از

منابع در فعاليتهاي مشخص (جابجايي کم)

تغيير استراتژي
 تعويض آنچه داريد با چيز بهتر. مساله

 انتخاب بهتر در ميان گزينه هاي با
مشخصات ثابت است.

 تبديل آنچه داريد به چيز بهتر. مساله، تغيير شکل
گزينه اي معين براي بهبود مشخصات آن است.

 منشا انعطاف
پذيري  يا تغيير

 خروج (تغيير از طريق ورود و خروج به
 سازمان اتفاق مي افتد). گريز به جاي مبارزه.

اشتباه منجر به تعويض مي شود.

 اعتراض (تغيير با تغيير ايجاد دگرگوني درون
 سازمان اتفاق مي افتد). مبارزه به جاي گريز. اشتباه

منجر به يادگيري و آموزش مي شود.

تجهيز نيروي کار
 جابجايي زياد، تغييرات با استخدام کارگران

داراي دانش جديد ايجاد مي شوند.
 جابجايي کم، تغيير با آموزش دانش و مهارت هاي

جديد به کارگران اتفاق مي افتد.

1متقابلروابط با دست باز (براي طرفين)روابط قراردادي

1 . Relational
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رهبران ارشد سازمانکارگزاران سهامداراننقش مديريت

 نقش هيات مديره
شرکت

نمايندگان سهامداران
 شوراي اعضاي ارشد جامعه با نمايندگان اصلي

مرتبط با سازمان (براي مثال بانک اصلي)

سرمايه گذاران غايبنقش سهامداران
 گروهي از ذي نفعان سازمان همراه با خريدان و

فروشندگان

علقه سهامداران
 حداکثر کردن سود شرکت (فرض مي شود

 که سهامداران معمول ارتباطي با شرکت
ندارند)

 سهامدار اغلب نماينده روابط تجاري سازمان است.
توجه کم به سهامداران شناور و نامرتبط

 مبادلت با
سهامداران مرتبط

 کنترل توسط با مديران مستقل يا مانع شدن
با قوانين سيستم امنيتي

 بخش معمولي تنظيم قراداد متقابل که سهامداري
 نمادين از رابطه تجاري است (منقدين از آن به

عنوان رفاقتي ياد مي کنند)

 مدل روابط عرضه
کننده

 رقابت ميان توليدکنندگان مشخص با
بازخورد از طريق بازار

 هماهنگي با عرضه کنندگان براي ادامه بهبود
وضعيت توليد از طريق بازخورد عوامل غير بازاري.

 روابط با عرضه
 کنندگان و

مشتريان

 قرارداد بازاري مزايده بر اساس اين فرض که
 جابجايي و خروج منجر به کارايي تخصيصي

بيشتر مي شود

 قرارداد رابطه اي بر اساس اين فرض که عدم
 جابجايي و اعتراض منجر به ناکارايي بيشتر مي

شود.

ثبات در روابط

 روابط با اعتماد پايين: قراردادهاي کامل
 صريح با رقابت براي خروج، روابط نياز به

 سرمايه گذاري در ايجاد اعتماد ندارد: روابط
با اعتماد پايين.

 روابط با اعتماد بال: قراردادهاي رابطه اي ناقص با
 روابط بر اساس اعتراض نيازمند سرمايه گذاري در

ايجاد اعتماد است: روابط با اعتماد بال.

 سبک روابط بين
افراد

 استانداردشده، رفتار حرفه اي به عنوان ابزار
 هماهنگي ميان افراد. دانش پايين بين افراد

با جابجايي بال مرتبط و همراه است.

 خانوادگي، صميميت در روابط بلندمدت به عنوان
 ابزار هماهنگي ميان افراد. دانش بالي ميان افراد با

جابجايي پايين مرتبط است.

آموزش نيروي کار
 مسوليت پذيري کارگر ارزش بازاري نيروي

کار را افزايش مي دهد.
 مسئوليت پذيري شرکت از زمانيکه عدم جابجايي

اجازه سود آوري شرکت را مي دهد.

تعريف شغل
 تعريف کامل تخصصي شغل براي محدود

 کردن فرصت طلبي زمانيکه تعهد کمي
وجود دارد.

 انعطاف پذيري شغل و شفافيت کم براساس تعهد
کارگر به شرکت.

تعيين دستمزد
 نرخ دستمزد براساس بازار تعيين مي شود.

 به شغل پرداخت مي شود. دستمزد برابر
براي کار برابر.

 نرخ دستمزد براساس درجه و شايستگي تعيين مي
شود. به فرد پرداخت مي شود.

11



انگيزه کارگر
 منفعت طلبي نقدي افراد (نه استراتژي

هماهنگ)
 اعضا انتظار دارند توسط شرکت شناسايي و در سود

سهيم شوند ( استراتژي هماهنگ)

 نمايندگي کارگر
سازماندهي شده

 واحد تجاري (رابطه معکوس براساس کاگران
در برابر شرکت)- وضع بغرنج من يا تو؟

 واحد شرکت (رابطه متقابل در وفاداري به شرکت)-
وضعيت بغرنج امروز يا فرداي ما؟

 پاسخ به
کاهش(فروش)

 کاهش اشتغال و ديگر هزينه هاي مستقيم
براي حفظ سود.

 حفظ اشتغال، کاهش ساعات کار، حفظ کارگران
براي خطوط توليد جديد.

.2005منبع الرمن، 

- نگاهي ديگر به انتخابها: مدل امريکايي يا ژاپني    5
 شرکت امريکايي به خوبي کار مي کند زيرا بيشتر آنهايي که به طور قانوني درون شرکت هستند (سهامداران)
 اين نکته را درک کرده اند که آنها به معناي واقعي بيرون از شرکت هستند و مانند سهامداران غايب از منطق خروج
 پيمروي مي‌کننمد، و بسمياري از آنهما کمه از نظمر قمانوني عضمو شمرکت نيسمتند درسمت ماننمد کسماني عممل ممي کننمد کمه
نابراين شرکت امريکايي ميان اين دو منطق از هم گسيخته با شرکت). ب  درون شرکت هستند (شناسايي کارمندان 
نوع شمرکت بما که خمروج را کنمار بگمذارد از منطمق تعهمد اسمتفاده ممي کنمد. در حماليکه ايمن   شمده اسمت،  و تنهما زمماني 
 مالکيت گسترده سهامداران براي طبقه مديران ارشد سودآور است، اما آشکار نيست که چگونه چنين ايجاد ساختاري

 در کشورهاي ديگر توصيه مي شود. 
           يک سازمان مي تواند به عنوان گروهي از افراد که داراي هدف مشترکي هستند تعريف شود. يک بانک
 ارائه دهنده خدمات مالي يک سازمان است، يک دانشگاه که خدمات آموزشي ارائه مي دهد و شرکت ژنرال الکتريک
 وسايل برقي توليد مي کند و ساير توليد کنندگان. سازمان از مجموعه اي از افراد تشکيل شده است، نه دارايي هاي
 فيزيکي. بنابراين تاسيس بانک ايجاد يک سازمان نيست بلکه سازمان ترکيبي از افراد فعال در بانک و کساني که با

 :1979هم براي يک هدف مشترک يعني ارائه خدمات مالي به جامعه فعاليت مي کنند، تشکيل شده است(گاريسون،
). گاريسون به طور کامل درمورد شرکت بالفعل صحبت مي کند، نه شرکتي که داراي ماهيتي قانوني است. 2

 بازارهاي سهام انگليسي- امريکايي سهام را به طور وسيع توزيع مي کنند، ايده اي که سهامداران در هرجا اين
 احساس واقعي را دارند که مالکان يا اعضاء شرکتي هستند که سهام آن به طور عمومي مبادله مي شود که در واقع
به طمور خيالي سرمايه مه راه زنمدگي خود  که در ادا بديل شمده است.  گروههايي وجود دارنمد  هي ت  به يک خيال وا
 گمذاري کمرده انمد. بسمياري از اقتصماددانان و وکل شايسمتگي حرفمه اي خودشمان را از حماکميت ممدل قمانوني  و منطمق
 اقتصمادي خمروج کمه پشمت سمر آن قمرار دارد، بدسمت آورده انمد. علوه برايمن ممديران ارشمدي وجمود دارنمد کمه از نبمود
 (خسوف) سهامداران منفعت کسب مي کنند. آنها بسيار علقه مند ادامه زندگي خيالي سرمايه داري سهامداران به
نخبگمان سياسي و اطلعماتي درون حکومت ند  مديريتي واقعمي هستند همان "عنوان پوشش داسمتان سرمايه داري  _ 

 که علقه زيادي به ادامه زندگي خيالي دموکراسي مردمي براي مردم داشتند.1"هاي سوسياليستي
 آنچه را که برل و مينس به عنوان جدايي مالکيت از مديريت توصيف کردند، ويژگي برجسته شرکت هاي بزرگ
مرگ رانت خوار، سرمايه گذار بدون کارکرد توصيف "انگليسي امريکايي است که جان مينارد کينز آن را به عنوان  " 

نده است تمايل367: 1936مي کند(کينز،  ). يکي از جالب توجه ترين تحولت دهه هاي اخير که دور از چشم ما
1 . Nomenklatura
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بويژه در مورد به اجتماعي کردن خودشان است. يک نکته در مورد رشد موسسات بزرگ مطرح است   _شرکت ها 
 شرکت هاي بزرگ راه آهن يا خدمات عمومي و همچنين در مورد بانک هاي بزرگ يا شرکت هاي بيمه که در آنها
 مالکان سرمايه يعني سهامداران کامل بي ارتباط با مديريت هستند و منافع شخصي مستقيم مديران در ايجاد سود

).314، 1936فراوان، جنبه کامل فرعي پيدا مي کند (کينز،
  ايمن جمدايي ممالکيت از ممديريت و پاسمخگويي ممديران و در نمتيجه سموء اسمتفاده از دارايمي سمهامداران مسماله
 حکمراني شرکتي را ايجاد کرده است. چه کساني اعضاء قانوني شرکت هستند؟ در حاليکه تعداد کمي مشتاقانه براي
 رستاخيز مالکيت خصوصي مسوليت پذير در شکل سرمايه گذاران نهادي با بروکراتهاي مديريت پرتفوي اميدوارند،
قانوني و دادگاههاي حقوقي در صورت با کارگزاري هاي   ديگران در جستجوي ذي نفعان متنوعي هستند که همرا 
امکان بتوانند يک پاسخگويي جدي ايجاد نمايند. اما آنها براي قانونگذاري در مکان هاي اشتباهي جستجو مي کنند. 

- درسهايي براي اقتصاد ايران6
- خصوصي سازي کوپني در ايران و دو منطق خروج و اعتراض6-1

 خصوصي سازي کوپني و البته کل بسته مشاوره سياستي اجماع واشنگتني که توسط بانک جهاني براي گذار
بازار مطرح شد نسبت به مساله تفکيک مديريت از مالکيت کامل بي توجه  اقتصادهاي پساسوسياليستي به اقتصاد 
 بود. واگرايي ميان منافع مديران و سهامداران در شرکت هاي بزرگي که مردم از طريق خريد و فروش سهام آنها را

معامله مي کنند يکي از دليل اصلي اقتصادشناسي قراردادهاي کارگزاري بوده است. 
 همدف بنيمادي اصملحات اقتصمادي و در راس آن خصوصمي سمازي کموپني ايجماد يمک نظمام ممالکيت خصوصمي در
 کشورهاي سوسياليستي بود. معمول چنين استدلل مي شود که اجازه دهيد حقوق مالکيت خصوصي انگيزه هاي
 طبيعي را فراهم سازد. تفکيک مالکيت از مديريت در شرکت هاي بزرگ غربي به اين معنا است که وظيفه مديريت
 بر مبناي حقوق مالکيت به وضوح تعريف شده محول نمي شود. تعريف مالکيت سهام کامل روشن است، سهامدار مي
 توانمد حقموق ممالکيت را بخمرد، بفروشمد يما براي خمود نگهمدارد. هنگمامي کمه سمهامداران ذره اي و پراکنمده هسمتند ايمن
عداد ين ت مالکيت آن ب که  گر مديريت شرکت سهامي  به عبارت دي ندارد.  تاثيري چنداني در کنترل شرکت   حقوق 
 بيشماري از سهامداران تقسيم شده است، يک کالي عمومي است و مانند هر کالي عمومي ديگري ميزان عرضه آن
 کمتر از حد نياز است. بازار مديران شرکتي ناقص است و معمول تضميني وجود ندارد که مديريت شرکت در اختيار
 کساني باشد که ضمانت دهند دارايي هاي شرکت بالترين بازدهي را نصيب سهامداران خواهد کرد. چنانکه مشخص
قالب صندوق ني شرکتي است و راه حل مالکيت خصوصي کنترل کننده که در   است مشکل اين شرکت ها حکمرا
 هاي سرمايه گذاري خصوصي سازي کوپني در کشورهايي همچون روسيه مطرح شدند نيز نمي تواند اين مشکل را

برطرف نمايد. 
بازار سهام از منطمق خمروج تبعيت مردم، سهامداران در  با انتشمار سمهام عمدالت در ميمان   چنانکه مشخص است 
 خواهند کرد و هر لحظه که اراده نمايند مي توانند سهام خود را بفروشند و مالکيت خود را از دست بدهند. از سوي
 ديگمر در غمالب ايمن شميوه خصوصمي سمازي ممديران نيمز تنهما داراي يمک رابطمه بما شمرکت خواهنمد بمود و آن همم رابطمه
 اشتغال است، بنابراين دليلي  وجود ندارد که اين مديران براي حداکثر ساختن سود سهامداران تلش نمايند. زمانيکه

مديريت از مالکيت جدا باشد بطور کامل رابطه مدير با انگيزه هاي مالکيت خصوصي قطع مي شود. 
با سبک حاکم بر سرمايه  مشخص است است که خصوصي سازي بر مبناي توزيع سهام عدالت کامل منطبق 
 داري انگليسي- امريکايي است و از منطق خروج تبعيت مي کند. از آنجا که کشور ما نيز شرايط خاص خود را دارد و
 در موارد زيادي هيچگونه سازگاري با نظام اقتصادي حاکم بر امريکا ندارد، بنابراين صحيح نخواهد بود که از شيوه اي
 براي خصوصي سازي استفاده نماييم که کامل منطبق با سبک امريکايي است. اقتصاد بازاري مدرن بر مبناي روابط
 کارگزاري کامل پيشرفته استوار است. اين نهادهاي کارگزاري بايد ذره ذره رشد کنند و در طي سالها تکامل يابند.
 اگر سعي شود تا يک شبه اقتصاد بازاري با اينچنين روابط کارگزاري گسترده و زنجيره واري بنا نهاده شود، امکان
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 دارد روبنماي آن فمرو بريمزد، يعنمي وضمعيتي کمه در روسميه و سماير جمهموري هماي شموروي سمابق اتفماق افتماده اسمت.
 بنابراين تبعيت کورکورانه از الگوي سرمايه داري امريکايي چندان صحيح به نظر نمي رسد و بسياري از اقتصاددانان
 (اسمتيگليتز، الرممن) معتقدنمد کمه يکمي از علمل اصملي شکسمت اصملحات اقتصمادي در اروپماي شمرقي و شموروي سمابق

همين امر بوده است.  
کايي که خروج محور است و شرايط ايجاد و برقراري آن بسيار دشوار مي باشد،  به جاي تبعيت از الگوي امري
 سياستگزاران ايراني مي توانند الگوي ژاپني را مد نظر قرار دهند که بر اساس منطق تعهد عمل مي کند( البته اين
کان و مديران گر مال مائيم). ا ني تبعين ن موارد سياستگذاري از الگوهاي ژاپ ين نيست که در همه  به معناي ا  حرف 
به ند شيوه اي را برگزيند که بيشتر شبيه  يران بتوا شته باشند شايد دولت ا به عملکرد بنگاه دا  تعهد لزم را نسبت 

الگوي ژاپني باشد. در بخش بعد مي کوشم تا اين عبارت را تا حدي تشريح نمايم.

1  تجربه گرايي يا کپي سازي

 بازارها خود به خود ايجاد نمي شوند، خود به خود تنظيم نمي شوند، خود به خود تثبيت نمي شوند و خودشان
 نيز براي خودشان قانون گذاري نمي کنند. جنبه اي از نهادها که در عموم مطالعات تجربي به شدت مورد مطالعه
ما در اين ميان لزام به اعمال قراردادها حمايت شود. ا ين است که بايد پيشاپيش، از حقوق مالکيت و ا  قرار گرفته ا
قوانيني را که ايمن  گونه اي  به  قوي است  ندازه کمافي  به ا قدرت سياسي موجمود نيمز  ين است کمه آيما  صلي ا  معمماي ا
 مطمابق نظمر خمود تنظيمم کنمد؟ اممروزه همر اقتصماد پيشمرفته اي دريمافته اسمت کمه بازارهما نيازمنمد مقمررات گسمترده بمه
 منظمور حمداقل سماختن سوءاسمتفاده از قمدرت بمازار، جمذب آثمار بيرونمي، بحمث پيراممون اطلعمات نامتقمارن، تثمبيت
تا از مالي مي باشند  پولي و  گر بازارها نيازمند ترتيبات  ند آن است. از سوي دي يدي، امنيت و مان ستانداردهاي تول  ا
هايت ند و در ن ند، برآي يل اقتصاد کينزي قراردار که در مرکز تحل تورم و بيکاري   پس سيکل‌هاي تجاري و مشکلت 
 محصمولت بمازار نيازمنمد آننمد کمه از طريمق حممايت اجتمماعي، بيممه و تمامين اجتمماعي و حکمرانمي دموکراتيمک بمه
ني شرکتي بايد منافع و حقوق قانوني سهامداران و ذي‌نفعان را ترسيم نمايد. رقابت  رسميت شناخته شوند. حکمرا

هم بايد به ميزان کافي وجود داشته باشد تا کارايي تخصيصي تضمين شود.
 " نوشمت:  اقتصمادهايي کمه قواعمد رسممي را از اقتصماد ديگمري ممي گيرنمد داراي مشخصمات عملکمردي1994نمورث 

 متفاوتي نسبت به اقتصاد اول خواهند بود، بدليل اينکه نهادهاي غير رسمي و الزام به اعمال آنها متفاوت مي باشند.
 انتقمال قواعمد بمازي سياسمي و اقتصمادي موفمق اقتصمادهاي غربمي بمه جهمان سموم و اروپماي شمرقي لزومما بماعث عملکمرد

اقتصادي خوب نمي شوند. 
  نشمان ممي دهمد کمه چگمونه وارد کمردن قموانين از کشمورهاي ديگمر ممي توانمد نمتيجه عکمس بمه بمار2000پيسمتور

بياورد.
   نيز به طور خلصه درسهايي را براي کشورهاي در حال توسعه بيان مي کند: هميشه لزم نيست تا2004ديکسيت 

 از نقطه صفر به کپي برداري از نهادهاي قانوني و دولتي کشورهاي غربي بپردازيم، بلکه ممکن است که با نهادهاي
جايگزين موجود کار‌کرده و آنها را بسازيم. 

ند و رودريک    مدلي را براي بررسي هزينه ها و منافع تجربه کردن نهادها را در مقابل کپي کردن2002موکا
 نهادهايي که قبل در کشور ديگري موفق عمل کرده بودند را  مورد استفاده قرار دادند.  ايده‌ي کليدي اين مقاله اين
 است که آيا ترتيبات نهادي که موفقيت در يک کشور را تضمين کرده‌اند همين  نتايج را در کشورهاي ديگر نيز به
ند با کشور موفق هستند مي توان ين مساله کشورهايي که داراي شرايط مشابهي   بار خواهند آورد؟ از جنبه مثبت ا
يز نپردازند.  براي مثال موفقيت نسبي اقتصادهاي در حال گذار نه تجربه کردن را ن ين نهادها را کپي کرده و هزي  ا
 اروپاي شرقي که در مجاورت اتحاديه اروپا قرار‌داشتند و نهادهايي را کپي کردند. کشورهايي مانند فنلند و چک که

1 . Exprementation or Copycating
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 پيشينه تاريخي مشابهي با ساير بخش هاي اروپايي داشتند و عضويت در اتحاديه اروپا را نيز پذيرفتند. از سوي ديگر
 کشورها ممکن به دليل سياسي مجبور به (يا وسوسه به)  کپي برداري (تقليد) از ترتيبات نهادي کشورهاي ديگر
 باشند حتي زمانيکه شرايط آنها چندان تناسبي با استراترژي مورد نظر ندارند.  براي مثال کپي برداري نهادي ممکن
 است براي فنلند مفيد بوده باشد اما آشکارا است که اين کپي برداري براي قرقيزستان و اوکراين مفيد نبوده است.
 شميب منفمي عملکمرد اقتصمادي برخمي از اقتصمادهاي در حمال گمذار بمدليل هميمن شميوه کپمي برداري از اروپماي غربمي،

حمايت هايي براي دفاع  از اين ايده فراهم مي کند.
يا کا  مالي امري يد در کپي‌برداري از نهادهاي   من فکر مي‌کنم کشورهاي در حال توسعه و کمونيست پيشين با
 انگليس يا ژاپن  بسيار محتاط عمل نمايند. وقتي مي‌خوانم که مشاوران وال‌استريت براي کمک به جمهوري خلق
 چيمن در اسمتقرار بمازار سمهام بمه پکمن ممي رونمد، بر خمود ممي لمرزم. ايمن کمامل روشمن اسمت کمه تکمثير ابزارهماي ممالي،
 فرصمت‌هاي آربيمتراژ بمازار سمهام و مبمادلت کاغمذي در ميمان کشمورهاي پيشمرفته حضمور محصمول اجتمماعي را براي

] . 233، ص 1990تبيين جذب منابع سرمايه انساني با کيفيت بال تصديق مي کند . [توبين 
 تجربه شرکت هاي شهري و روستايي چين چند نکته مهم را پيش روي سياستگذاران ايراني قرار مي دهد: اول
 اينکه اقتصاد چين به شدت بر نهادهاي غيررسمي غير متداول در علم اقتصاد متکي شده است. دوم، اين نهادهاي
 غيررسمي به خوبي عمل مي کنند و نتايج بسيار مطلوب و مرسومي (انگيزه هاي بازار محور، ثبات اقتصادکلن) را به
 بار آورده اند. سوم، بسيار دشوار است که با توجه به رشد چشمگير اقتصاد چين آنهم با اتخاذ اين ترتيبات نهادي غير

رسمي از وجود تنها يک بسته سياستي خاص با بهترين عملکرد صحبت نمائيم.

 بنابراين سياستگذاران جمهوري اسلمي ايران نيز بايد بکوشند تا با توجه به شرايط محيطي ايران بسته سياستي
مناسب را طراحي نمايند.

- ملحظات پاياني7
 در بخش اول اِين مقاله دو منطق خروج و اعتراض از ديدگاه آلبرت هِيرشمن و يکِي از پيروان راستين او، ديويد
 الرممن مطمرح ممورد بررسمِي قمرار گرفتنمد. در بخمش دوم مقماله ضممن اشماره اِي کلمِي بمه تفماوت در سمبکهاي مختلمف
 سرمايه داري، به طور مشخص تفاوت سبک سرمايه دارِي ژاپنِي و امرِيکاِيِي مورد بررسِي قرار گرفت. سرماِيه داري
غالب طراحِي هاي بالطبع روکرد  کاِيي-انگلِيسِي خروج محور است و  هتر سرمايه داري امري به عبارت ب يا  کايي   امري
ما سرماِيه دارِي ژاپنِي تعهد محور است و روِيکرد ِيروِي مِي کند. ا هادي اين سبک سرمايه داري از منطق خروج پ  ن

سِياستگذارِي اقتصادِي اِين سبک سرماِيه دارِي در طراحِي هاِي نهادِي خود مبتنِي بر منطق تعهد و وفادارِي است. 
 امِين مقماله بمه طمور مشمخص بمه بررسمِي تفماوت هماِي موجمود و ناشمِي از دو منطمق خمروج و اعمتراض در شمرکتهاِي

امرِيکاِيِي و ژاپنِي و روش هريک از اِين دو سبک براي بقاي خود و تامِين رفاه شهروندان خود مِي پردازد.
مي باشد. بي شک در ميان علوم اجتماعي علم اقتصاد معتبرترين و در عين حال گسترده ترين علم    اولين1 

 مموفقيت علمم اقتصماد الگوسمازي براي رفتمار بمازار آنهمم بر اسماس منطمق خمروج بموده اسمت. بنمابراين خمروج بمه مکمانيزم
 اصلي علم اقتصاد تبديل شده و در عين حال پاسخي به تمام سوالت مطرح در زمينه طراحي هاي نهادي مي باشدو

 ). براي مثمال تحمت شمرايط حماکم بر منطمق خمروج هممه20، 2005" (الرممن، خمروج بهمترين روش اسمت"ممي گويمد: 
 سوالت مطرح در مورد نيروي کار سوال از بازار نيروي کار مي باشند در حاليکه در شرايط منطق تعهد (براي مثال

شرکت هاي ژاپني) سوالت مطرح در خصوص نيروي کار سوال در مورد روابط انساني و منابع انساني است. 
 هدف  اين مقاله بيان پيچيدگي هاي موجود در طراحي نهادي و معرفي منطق تعهد براي اين منظور بوده است.
به خدمت توان منطق تعهد را  به جاي خروج مي  پايين است  نامطلوب و کيفيت  گر گزينه اي داراي ويژگي هاي   ا

 است.Economic Imperialism   به نام  Edward Laser ين جمله برداشت نويسنده مقاله از مقاله مشهور . ا1
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ند از طريق ورشکستگي منجر به  گرفت. اقتصاد دقيقا بر مبناي اين واقعيت عمل مي کند که چگونه رقابت مي توا
که بود  قاله معرفمي جنبه ديگري از علمم اقتصماد  ين م بازار شمود. همدف ممن در ا  خروج بنگماه هماي شکست خورده از 
يران مورد استفاده قرار گيرد. مدل امريکايي ند براي طراحي هاي نهادي در ا  کمتر مورد توجه قرار گرفته و مي توا
 مدل حاضر در کتب درسي علم اقتصاد است و واقعا قابليت کاربرد در همه موارد سيلستگزاري را ندارد. شرکت هاي
 ژاپني مثال بارزي از طراحي سازماني و اين واقعيت است طراحي نهادي تعهد محور مي تواند کاراي اقتصادي لزم را
 داشته باشد. در بخش پاِيانِي مقاله نِيز با اشاره اِين موضوع مهم که همگراِيِي اقتصادِي مِي تواند با واگراِيِي نهادِي به
 دسمت بِيامِيد بمه سِياسمتگذاران اِيرانمِي توصمِيه ممِي شمود کمه در سِياسمتگذارِي هماِي خمود روِيکمرد و منطمق طراحمِي هماِي

نهادِي تعهد محور را مد نظر قرار دهند.
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